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 چکيده  

ای و حماسی ایران است. پيچيدگی  های مهم تاریخ اسطورهاسفندیار شاهنامه، یکی از چهره  

پيرامون این شخصيت، کنش و رفتار او   پردازی شخصيت او بستر مناسبی برای تفسير و نظریه

خوان کوشيم با استفاده از نظریات یونگ به بررسی هفتبه وجود آورده است. در این مقاله می

اند  یافتگی« در شخصيت او بپردازیم و تحقيقاتی را که سعی کردهاسفندیار و مناقشة »فردیّت

اسطوره شخصيت  این  هفتگذر  از  فردیتای  مثابه  به  را  به خوان  نمایند،  تلقیّ  وی  یافتگی 

بکشيم. می بررسی متون حماسی میچالش  نظریات تحليلی جدید در  از  استفاده  تواند  دانيم 

کند. از نکات مهم در حيات پهلوانی اسفندیار    روی محققان بازها را پيش  ای از آنزوایای تازه

های انجام  های مختلفی را به دنبال داشته است. پژوهشخوان« است که تحليللة »هفتأمس

»هفت با  قياس  در  یونگ،  نظریات  بر  تکيه  با  باب،  این  در  نقطة شده  به  غالباً  رستم«  خوان 

این آن،  و  دارند  نظر  اسطورهواحدی  ابرقهرمان  مانند  نيز  اسفندیار  از که  عبور  با  ایران  ای 

خوان توانسته به »فردیّت« و »کمال« دست یابد. در حالی که مرحلة بازگشت این پهلوان هفت

کنش  ویژه  به  و  خوان  هفت  نتایج از  خلاف  عمر،  پایانی  مراحل  در  او  تأثيرگذار  و  مهم  های 

می  اثبات  را  اخير  روی تحقيقات  همان  به  استناد  با  حاضر  گفتار  در  ما  که کند.  یونگی  کرد 

های پيشين بر آن استوارند، نشان خواهيم داد که فرایند فردیّت و کمال به دليل یکی پژوهش

شدن اسفندیار با کهن الگوی »نقاب« و تسلط »سایه« بر شخصيت او، برای وی محقق نشده  

هفت از  عبور  صِرف  و  دستاست  بر  مبنی  را  تحقيقات  این  مدعای  به خوان،  اسفندیار  یابی 

 کند. »فردیّت«، تأیيد نمی

 .شاهنامه، اسفندیار، یونگ، فردیّت و کمالواژگان کليدی: 

 
 mahmoudeskandari1991@gmail.com  
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 مقدمه 

زرتشت است    ن یيآ  ةاز پهلوانان بزرگ شاهنامه و گسترانند ،ی انيکفرزند گشتاسب   ار، ی اسفند

با صفت رو م  تننیيکه  برآن  .شودیشناخته  و پهلوی  اتفاق دارند،  سر چه متون اوستایی  آن 

اوستا   عصری اسفندیار با زرتشت و حمایت او از این پيامبر ایرانی است. حضور اسفندیار در هم

عنوان  به  وی  یاجتماع  گاهیجا  است.و بسياری از متون پهلوی وجهة دینی او را برجسته ساخته

نهاده   این شخصيت  ةجامعه برعهد  یاز سو  یبه  ن یکه در ارتباط با د  یمبارز و پهلوان و رسالت 

-وی، مجموعاً شخصيت منحصر به فردی از او را به نمایش می  یتن  نیيرو  ةعلاو شده است به

مگذارد.   باستان  یریتصو  اني البته  متون  در  اسفند  ی که  و  وصف   اری از گشتاسب  و  ارائه شده 

است که   یوالامقام  یهاتيخصگشتاسب از ش  است. در اوستا،  اريها در شاهنامه تفاوت بسآن

واسط زندگ   تيصلاح  ةبه  اسفندافتهی   دیجاو  یخود  از  فرورد  زين  اریاست.  بار در  و   شتینیدو 

محل نظر   یگسترنیاو در د  یها یستگی عموماً شا  یشده و در متون پهلو  ادی  شتی شتاسبیو

-ای ملیاین شخصيت در شاهنامه جنبه  (436:  1383  ،یميو رح  122:  1386  ،یاحقی)  بوده است.

و دین  نمایندة  و  دارد  به   مذهبی  زرتشتی  و  محور گشتاسبی  دو  تأثير  تحت  که  است  دولت 

نقش می اینایفای  به  او  ابعاد شخصيتی  اما  نمیپردازد.  افزونها محدود  او  و شود.  خواه است 

داند و در پی این اندیشه، اکتساب مقام مرتبة پهلوانی و مذهبیِ فعلی را برای خود ناکافی می

درمی آرمانی  صورت  به  او  برای  وسيلهشاهی  هر  به  باید  که  نکته آید  همين  شود.  محقق  ای 

دهد. چراکه اسفندیار از جنبة پهلوانی  است که برتری رستم بر اسفندیار را محل توجه قرار می

قبال   در  مطالباتش  و  او  اخلاقی  وجه  اما  ندارد،  کم  از رستم  ایران چيزی  برای  و حمایتگری 

 سازد.   اقدامات پهلوانی خویش، شکاف معنوی و روحی او را آشکار می

شاهنامه      توسط  بارها  اسفندیار  و  شخصيت  تحليل  موضوع  مختلف  زوایای  از  پژوهان 

ای با متن شاهنامه برخورد کردی بينارشتهتحقيق قرار گرفته است. در این بين، گروهی با روی

به نظریات روانکرده با توجه  این چه در باب شخصيت اسفندیار گفتهشناسی، آناند و  از  اند، 

این است.  بوده  با منظر  موارد  برخی  در  و  یونگ  اندیشة  از  متأثر  غالباً  نظریة  گروه  به  عنایت 

اند تا اسفندیار را شخصيتی دست یافته به مرتبة فردیّت »سفر قهرمان« ژوزف کمبل، کوشيده

و کمال معرفی کنند. هرچند»سفر در تاریخ فرهنگ روان، مترادف با بيدار کردن خاطرات ازلی  

است. ارمغان چنين سفری، بينش همه جانبه نسبت به ابعاد گوناگون انسان است. در این سفر،  

چه در این یابد. آنشخصيت آدمی از مرحلة تک ساحتی»من« به مقام والاتر »خود« ارتقا می

می را  قهرمان  انتظار  داده سفر  آشتی  خویش  با  را  خویشتن  که  است  کامل  انسان  کشد، 

خوان« و ها بر داستان »هفتما بر آنيم که تمرکز صرف این پژوهش  (126:  1387)ترقی،  است.«
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دست آمده  غفلت از مرحلة »بازگشت« که ماحصل این سير باید در آن مشاهده شود، نتيجة به

گيری از همان ابزار تحليلی، داشته است. در صورتی که با بهرهرا در لایة سطحی این روایت نگه

روان یونگ، مییعنی  آنشناسی  از  متفاوت  تصویری  نه توان  انتظار،  بر خلاف  که  داد  ارائه  ها 

که با یکسانيی که برای »منِ« او و تنها امر فردیّت و کمال برای اسفندیار محقق نشده است بل

آمده و تسلط سایه به دنبال آن، وی از این مهم دور افتاده است. به الگوی »نقاب« پيشکهن

می علاوهنظر  کم  رسد  ژرفبر  به  نقشتوجهی  و  کنش  کلّ آفرینیساخت  در  اسفندیار  های 

آن معشاهنامه،  قياس  آورده،  فراهم  را  تفسيری  چنين  موجبات  بين چه  که  است  الفارقی 

که گذر چناناند و همخوان« رستم، ابرقهرمان ملی ایران برقرار کردهخوان« او و »هفت»هفت

هفت از  »فردیّترستم  اسباب  کردهخوان  گمان  پژوهشگران  آورده،  فراهم  را  او  اند یافتگیِ« 

یافتگی شخصيت خوان به این مرحله از تعالیآميز از مراحل هفتاسفندیار نيز با عبور موفقيّت

 دست یافته است.     

 نگاهی انتقادی به تحقيقات پيشين 

روی که  مقالاتی  فهرست  ابتدا  گرفته،  انجام  مطالعات  انتقادی  بررسی  از  روان پيش  -کرد 

اند، از یافتگی در شخصيت اسفندیار را مد نظر داشتهشناختی یونگ برای اثبات تحقق فردیت

کرد یونگی به موضوع تفرّد  گذرانيم. لازم به یادآوری است ما صرفاً مقالاتی را که با روی نظر می

اند، به عنوان پيشينة خوان وی( پرداختهشخصيت اسفندیار از خلال سفرهای وی )عمدتاً هفت

ای دانيم در کتب و مقالات فراوانی این شخصيت اسطورهایم و نيک میکار احصا و نقد کردهاین

دینی از منظرهای مختلفی تحليل شده است. لذا برای پرهيز از اطالة کلام، بررسی پيشينه   –

 ایم.   را تعمداً به موارد یاد شده منحصر کرده

هفت-1 سخن  زین  آورم...)رویکنون  روانخوان  هفتکردی  به  و  شناختی  رستم  خوان 

نامة زبان و ادب فارسی)گوهر  اسفندیار(. محمدرضا نصر اصفهانی و طيبه جعفری، پژوهش

 156-133، ص 1388گویا(، سال سوم، شمارة چهارم، زمستان 

سفرهای آیينی اسفندیار در شاهنامه. نسرین شکيبی ممتاز و مریم حسينی، فصلنامة  -2

پایيز   و ششم.  بيست  فارسی، شماره  ادبيات  و  زبان  پژوهش  پژوهشی،  ، ص  1391علمی 

25-50 

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطيری)هرکول، رستم، اسفندیار(. کبری  کردی روانروی-3

اسطوره و  ادبيات عرفانی  نيرومند،  آزاده  و  فارسی(. شمارة  بهمنی  ادبيات  و  شناختی)زبان 

 107 -69، ص 1391بيست و هشتم، دورة هشتم، پایيز 
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بر اساس  نقد و بررسی روند تکامل شخصيت قهرمان در هفت-4 خوان رستم و اسفندیار 

فرد، نشریة زبان و ادبيات فارسی مجله دانشکدة  نظریة یونگ. خسرو قليزاده و سحر نوبخت

، ص  1393ادبيات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، شمارة هفتاد و هفت. پایيز و زمستان  

239-273 

خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه یونگ. سيد  خودپرورانی یا دیدار با خویشتن در هفت-5

الحاجيه اردلانی و اصغر حبيبی، فصل نامة علمی پژوهشی  محمود سيد صادقی و شمس 

 .98-77، ص 1398تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی، شمارة سی و نه. بهار 

زین سخن هفت مقالة »کنون  که رویدر  آورم«،  روانخوان  به هفتکردی  خوان  شناختی 

هفت از  عبور  با  پهلوان  این  است،  اسفندیار  و  کمال دست رستم  و  نوزایی  از  شکلی  به  خوان 

خوان توسط اسفندیار را نبرد او یافته است. نویسندگان در این مقاله، پشت سر گذاشتن هفت

که در ادامه به آن خواهيم پرداخت، اسفندیار نه دانند. اما چنانهای منفی »سایه« میبا سویه

بل است؛  نپرداخته  نبرد  به  »سایه«  با  گونهتنها  به  و  که  است  قرار گرفته  آن  تسلط  تحت  ای 

می عمل  و  اقدام  به  امر  همين  از  هممتأثر  در  پردازد.  اسفندیار  آیينی  »سفر  مقالة  در  چنين 

خوان و شکست ارجاسب تورانی، فرایند فردیّت را محقق شاهنامه«، این پهلوان با عبور از هفت

ساخته و مرگ او، تولدی دوباره در بستر آیين کهن دانسته شده است. بنابر نظر نویسندگان  

یابی این تحقيق، سفر اسفندیار، عزیمتی آیينی برای سير نمادین قهرمان در مراحل خویشتن

چنين شود. همهای مختلف روان آگاه و ناآگاه قهرمان در آن طی میعنوان شده است که لایه

در این پژوهش، از واگذاری بهمن به رستم، به عنوان تسليم قسمت اعظم وجود اسفندیار به 

پهلوان سيستان تعبير شده است. اگر بهمن را وجود تعالی یافتة اسفندیار بدانيم که اکنون به 

چه بعداً از شخصيت با توجه به آن  -  کمال رسيده و به پير خرد)رستم( پيوسته است، باز هم 

توان او را قسمت اعظم ماند که آیا میاین پرسش باقی می  -بينيمهای او میگریبهمن و ویران

که   دانست،  اسفندیار  اسفندیار -وجود  برای  فردیّت  فرایند  تحقق  از  تکامل-پس  چهرة  یافتة ، 

پدر را در وجود خود منعکس ساخته است؟ به عبارتی، اساساً تحقق امر فردیّت برای اسفندیار  

کنيم، محل و به تبع آن انعکاسش در وجود بهمن، با توجه به دلایلی که در این مقاله ارائه می

 تردید است.  

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطيری)هرکول، رستم،  کردی رواننویسندگان مقالة » روی

هفت از  درگذر  را  اسفندیار  کسباسفندیار(«  خواهرانش،  آزادسازی  و  معارفی  خوان  کنندة 

در مقالمی او ميسر شده است.  برای  فرایند  این  راه کشف و شهود در  از  که  و ة  دانند  نقد   «
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خوان رستم و اسفندیار بر اساس نظریة یونگ«  بررسی روند تکامل شخصيت قهرمان در هفت

هفت به  اسفندیار  در  عزیمت  اسفندیار  است.  داده شده  تطبيق  فردیّت  فرایند  الگوی  با  خوان 

زند که زایش مجدد و پایان این سفر، در درون خویش، اتحاد خودآگاه و ناخودآگاه را رقم می

ها در تحقيقی با عنوان »خودپرورانی یا دیدار  پذیرد. علاوه بر اینکمال به دنبال آن صورت می

هفت در  خویش  خویشتن  روانبا  دیدگاه  از  اسفندیار  و  رستم  سفر خوان  پایان  یونگ«  کاوی 

دانند که به صورت نمونة کمال یافته، در قهرمان را توأم با تولدی نمادین و ولادت دوبارة او می

گردد که چنين بر این نکته تأکيد میشود. همبازگشت از این سفر ، الگویی برای دیگران می

چنين سفری با وجود روساخت حماسی خود که نمود شکل درونی مبارزه تا رسيدن به تعالی 

بيان قهرمان است. آناست، در درون خود،  برای  فردیّت  فرایند  این گر تحقق  چه در مجموع 

به نظر می با رستم رقم  مقالات  نبرد  این است که مرحلة پایانی زندگی اسفندیار که در  آید، 

آنمی خود،  اهميّت  همة  با  قرارخورد،  توجه  مورد  باید  به  طورکه  است.  اگر نگرفته  عبارتی، 

خوان، به فردیّت و کمال رسيده باشد، باید ماحصل آن در اسفندیار با پشت سر گذاشتن هفت

دیده او  زندگی  بعدی  چنانگام  نشانهشود.  دید،  خواهيم  مؤلفهکه  و  شخصيت ها  که  هایی 

بر آن  اسفندیار  میاساس  قوام  ازها  بيش  و آن  یابد  فردیّت  تحقق  و  تکامل  از  نشان  که 

او  وجود  بر  »سایه«  تسلط  و  »نقاب«  با  او  یگانگی  از  بالعکس  باشند،  داشته  وی  خودپرورانیِ 

دهد،  که پيشتر گفتيم و عنوان مقالات و محتوای آنها نشان میچنين، چنان هم  .حکایت دارند

خوان« که دو به صورت »هفتآميز آنمقایسة شخصيت اسفندیار با رستم و سفرهای مخاطره

 های مذکور شده است.   های تفسيری در پژوهشدر شاهنامه آمده است، اسباب لغزش

 یابی فرایند فردیّت 

یابی با رشد و کمال شخصيت قهرمان ارتباط مستقيم دارد.  در دیدگاه یونگ، فرایند فردیّت 

رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار است.   از نظر وی هر کسی از گرایشی فطری برای پيش

الگوها الگوی کهنتوان کهنکند. »خود« را میفطری با عنوان »خود« تعبيرمیاو از این گرایش 

پارچه ها را در فرایند پرورش خود یک دهد و آندانست که سایر صور مثالی را کنار هم قرار می

نماید. این گرایش فطری که مظهر وحدت، کليّت و نظم، یعنی خودپرورشی است، عناصر می

.)فيست و  کندپارچه میرا یک  -نيروهای مردانه و زنانه، خير و شر، روشنی و تاریکی-متضاد روان

شناختی فرایندی است »که طی آن »من« به فردیّت روانی از منظر روان  (134: 1388فيست، جی

شود. در  ترین بخش ناخودآگاهی منتقل میعنوان مرکز خودآگاهی به »خود«، به عنوان درونی

در  که  انتقال  و  نقل  سویه  این  است،  کليت)خود(  سوی  به  جزئيت)من(  از  حرکت  های  واقع 
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با یکدیگر می و سازگاری  به شناخت  با گوناگون شخصيت  ناخودآگاهی  و  رسند و خودآگاهی 

 (241-240:  1377)یونگ،  شوند.«یکدیگر هماهنگ می

گيرد، به  »یونگ در مبحث دگرگونی ساختاری روان، که زیر عنوان کلیِ »نوزایی« قرار می 

به خود منتقل می از من  دهد. شود، اهميت بسيار میفرایند تفرّد، که در آن مرکز شخصيت 

به  جزئيت  از  یا  خود،  به سوی  من  از  حرکت  و  کل  به  است  جزء  نسبت  خود  به  من  نسبت 

کننده دگرگون  تجربة  سویهکليّت،  آن  در  که  است  و ای  شناخت  به  گوناگون شخصيت  های 

شوند و کليتی روانی پدید  رسند، خودآگاهی و ناخودآگاهی هماهنگ و یگانه میسازگاری می

لایهمی همة  بزرگ  دایرة  یک  چون  که  روانآید  ناخودآگاهی -های  و   خودآگاهی،  فردی 

کسب فردیّت یا خودپرورشی کامل به   (121:  1387)یاوری،  پوشاند.«  را می  -ناخودآگاهی جمعی 

که آل در ناهشيار جمعی هر کسی وجود دارد. برای اینشود اما به صورت ایدهندرت کسب می

شان از ناهشيار چيره شوند، از حاکم شدن  افراد تجربة کامل خود را شکوفا کنند، باید بر ترس

بر شخصيت دهند.«پرسونا  تشخيص  را  خودشان)سایه(  تاریک  جنبة  و  کنند  جلوگيری    شان 
 ( 135،  1388فيست،  )فيست و جی

 )نقاب(   پرسونا

رفت و به صورتکی اشاره داشت  »نقاب« اصطلاحی است که ابتدا در حوزة تئاتر به کار می

به چهره می نمایش  بازیگران هنگام  و زدند.  که  وام گرفته  این حوزه  از  را  آن  یونگ  بنابراین، 

وجهه نقاب  دارد.  استعاری  میجنبة  وجود  به  محرک  دو  تأثير  تحت  که  است  یکی  ای  آید؛ 

شود و دیگری تحریکات درونی، یعنی  تحریکات بيرونی و انتظاراتی که از سمت جامعه وارد می

»یونگ  دهد.اميالی که در درون شخصيت، او را به نشان دادن تصویری خاص از خود سوق می

های ها برای پنهان کردن خصلتداند که ما انسانالگوی نقاب را مترادف نوعی ماسک میکهن

میواقعی استفاده  موقعيتمان  بسياری  در  هویتکنيم.  ما  در  ها،  نقش  یک  اجرای  با  را  مان 

و شغل مشخص می از یک حرفه  برخورداری  یا  باطنی زندگی  ميل  و  اعتقاد  رغم  به  یا  کنيم 

. کنيم سازیم یا ظاهرسازی میشویم، یا خود را در پس یک نقاب پنهان میرنگ جامعه میهم

  ، کنشی که به دليل تلاش فرد برای سازگاریای  عقدهکه نقاب عبارت است از  خلاصة کلام این

این سبب  به  مییا  سر  درد  از  را  فرد  میکه  وجود  به  هرچند  (  69:  1387)بيلسکر،  د.«یآرهاند، 

پرسونا جنبة ضروری شخصيت فرد است اما نباید بين این نمود ظاهری که خویشتن را با آن  

بخش« همانندسازی و یکسانی رخ دهد، چراکه کنيم و »خودِ کاملِ وحدتبه جامعه معرفی می

ناهشيار می به فردیّت خویش  فرد نسبت  این صورت  باز در  به خودپرورشی  از رسيدن  و  ماند 
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شولتز،   )شولتزایستد.می تصاویر (  128:  1385و  از  مملو  ضمنی  طور  به  »نقاب«  نفوذ  تحت  فردِ 

می خودش  از  جنبهاجتماعی  پيوند  در  را  فرد  باشد  هرچه  تصاویر  این  تکميلی  شود.  های 

به عبارتی، »درست است که افراد باید به جامعه   (172:  1385)پالمر،  کند.شخصيتش ناتوان می

اعتنا کنند، اما اگر با پرسونای خود همانندسازی افراطی کنند، تماس خود را با خود درونی از  

که افراد شوند. یونگ معتقد بود برای اینها وابسته میدهند و به توقعات جامعه از آندست می

چه واقعاً هستند، تعادل برقرار  های جامعه و آناز لحاظ روانی سالم باشند، باید بين درخواست

خبر بودن از پرسونا، دست کم گرفتن اهميت جامعه است اما ناآگاه بودن از فردیّت کنند. بی

 (128:  1388) فيست و جی فيست،  عميق، آلت دست جامعه شدن است.«

 سایه 

کند، آن بخش از شخصيت که  برخلاف »نقاب« که فرد خود را با آن به جامعه نزدیک می

پنهان کردن و کتمان آن دارد، در روان با عنوان »سایه« مطرح  روان سعی در  شناسی یونگ 

هایی است که افراد دوست ندارند  گر ویژگیالگوی تيرگی و سرکوبی، بيانشود. »سایه، کهنمی

ها را از خودشان و دیگران مخفی نگهدارند. کوشند آنکه میها اعتراف کنند، بلبه وجود آن

گرایش بهسایه  هستند،  ناخوشایند  اخلاقی  لحاظ  از  که  را  ویژگیهایی  و علاوة  سازنده  های 

به (  129-128:  همان)ها مواجه شوند، در بر دارد.«خلاق که با این حال افراد دوست ندارند با آن

بخش دیگر، »سایه شامل  به عبارت  یا  است  فرد  یا سرکوب شدة  نيافته  تاریک، سازمان  های 

مورد خودش سرباز می در  آن  تأیيد  از  که  هر چيزی  یونگ  آن  تعبير  از طرف  و هميشه  زند 

همانند  نامتجانس.  تمایلات  سایر  و  شخصيت  تحقيرآميز  صفات  قبيل  از  است.  فشار  تحت 

شود زیرا با  استفاده از نقاب، به خاطر ظرفيتی که انسان در شرارت دارد، سایه نيز سرکوب می

هایی است که یا با اصول اخلاقی و وجدان  نقاب خود شخص بيگانه است و نيز دارای کيفيت

 (173:  1385)پالمر،  کند.«ها را تأیيد نمیفرد مغایرند یا اجتماع آن

 اسفندیار و عدم تحقق فرایند فردیّت 

شود محدود به متن شاهنامه است و به تبع آن برداشت و تحليل  جا مطرح میچه در اینآن

خوان، پهلوانی،  ارائه شده منوط به همين متن است. اسفندیار نيز مانند رستم با عبور از هفت

رساند اما به دنبال آن وجهة روحانی او به این شجاعت و دلاوری خود را به حد اعلای ظهور می

نمی رشد  کمال  از  جنبهحد  که  فردیّتی  زیرا  یک یابد،  هم  با  را  مختلف شخصيت  پارچه های 

است و فاصله یافتن هر چه بيشتر   سازد به دليل همانندسازیی که او با »نقاب« خود داشته می

 اش«، محقق نشده است. درون و بيرون شخصيت او در پی سرکوب و واپس راندن »سایه
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اند  های پيشين که به بررسی فرایند فردیّت در شخصيت اسفندیار پرداختهمحققين پژوهش

اند که تحقق اند، به این نکته توجه نکردهو خودپرورشی و کمال را برای او محقق شده دانسته

فردیّت در وجود شخص، باید ماحصلی برای او به دنبال داشته باشد و در بازگشت از این سفر 

که البته ابعاد زندگی جسمانی و -خاص در بعد روحانی وی    های تکامل، به طورنمادین، جلوه

ها گذشت، نمایان شود. تمام تحقيقاتی که ذکر آن-دهدمادی او را هم تحت تأثير خود قرار می

اند که در نهایت، های گوناگون مبارزه با سایه تلقی کردهخوان را ، صورتمراحل مختلف هفت

سخن  زین  »کنون  مقالة  در  است.  داشته  دنبال  به  اسفندیار  برای  را  مجدد  تولدی  و  نوزایی 

از سویههفت برای رهایی  اژدها، پيش شرطی  با  های کودکانه و  خوان آورم«، مبارزة اسفندیار 

-استقلال از دیگران عنوان شده است که او با غلبه بر آن، به این استقلال شخصيت نائل می 

چنين، در مقالة »خودپرورانی یا دیدار با خویشتن در  هم(  12:  1388)نصر اصفهانی و جعفری،  شود.

اژدها مظهر کهنهفت از دیدگاه یونگ« هم  الگوی سایه دانسته شده خوان رستم و اسفندیار 

است. آورده  در  خویش  کنترل  به  و  داده  را شکست  »سایه«  اسفندیار  آن  از  گذر  با  )سيد  که 

و دیگران،   استقلال و کمال(  15:  1398صادقی  این  نمود و ظهور  زندگی  اما  را در کجای  یافتگی 

یافتگی، تکامل روحانی و پرورش توانيم ببينيم؟ پوشيده نيست که در بحث فردیّتاسفندیار می

توان له، برتری روحانی اسفندیار که میأهای باطنی، باید مدّ نظر باشد، با توجه به این مسجنبه

بينيم های آن را میبه آن استناد کرد به طور مشخص کجاست؟ در حين سفر اسفندیار نشانه

 خوان و بازگشت او از این سفر شاهد آن هستيم؟  یا با پایان یافتن هفت

شناسانه به سفر سه  کردی روانبر تحقيقات دیگر نيز، همين ایراد وارد است. مقالة » روی 

خوان را نمادی از طی مسير تعالی اسفندیار قهرمان اساطيری « عبور از موانع طبيعی در هفت

می نيرومند،  کند.معرفی  و  نيز،  هم  (10:  1391)بهمنی  اسفندیار  توسط  گرگسار  بر  تسلط  چنين 

می تعبير  »سایه«  بر  در   (13.)همان:  شود غلبه  اسفندیار  آیينی  سفرهای   « مقالة  نویسندگان 

)شکيبی ممتاز  دانند.خوان را حرکتی برای شناخت خویشتن میشاهنامه« سفر اسفندیار در هفت

هایی که ریشه در که در آن سفر به جهان درون و عالم ناخودآگاه با ویژگی(  6:  1391و حسينی،  

روان و  اساطيری  میباورهای  شکل  داستان  به  دارد،  این (  5.)همان:  دهدشناسی  براساس 

می هفتپژوهش»  دشوار  مراحل  کهنتوان  موقعيتی  را  قهرمان  سفر  در  قلمداد خوان  الگویی 

رود. منطق این آیين، منطق ستيز و نبردی کرد که در بطن خود نوعی آیين گذر به شمار می

اسفندیار با  (7)همان:  شود.«دادهای هنجارگریز و خردستيز نشان داده میاست که در قالب روی

را پشت سر می اشکال مختلف سایه  هر خوان،  از  فرایند عبور  در  او  تداوم حرکت  گذارد که 

در تحقيق » نقد و بررسی روند تکامل شخصيت   (9.)همان:  سازدفردیّت را برای وی ميسر می
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شود خوان رستم و اسفندیار بر اساس نظریة یونگ« علاوه بر آن که بيان میقهرمان در هفت

شود  رو میبههای مختلف با ناخودآگاه سرکوب شده؛ یعنی همان »سایه« رواسفندیار در خوان

در عنوان    و  مکاشفه  و  درونی  سفر  از  نمودی  او  برای  بيابان  از  گذر  است،  آن  شکست  پی 

تعالی »خود« است.می به  برای دستيابی  نهادن پرسونا و تلاش  کنار  و  )قلیشود که لازمة  زاده 

کليد  همان   (15-13:  1398فرد،  نوبخت  خویشتن«  با  دیدار  یا  »خودپرورانی  مقالة  در  که  طور 

است. شده  دانسته  خشک  بيابان  از  عبور  اسفندیار  وجودی  »خود«  به  و  رسيدن  صادقی  )سيد 

جا خواهيم دید که نه تنها پرورش خود، تکامل و معرفتی که حاصل در این(  13:  1398دیگران،  

پژوهش این  اظهار  طبق  و  است  روحانی  وقوع مکاشفة  است،  داده  دست  اسفندیار  برای  ها 

که سفر او در سطح روایت حماسی باقی مانده و حرکت وی محدود به سيری آفاقی  نيافته، بل

رسد در این دست از تحقيقات نفس ای صرفاً قهرمانی شده است. به نظر می و محصور به جنبه

سو و مقایسه این سفرها با سفرهای قهرمانان  ای اسفندیار از یک دار و چندمرحلهسفرهای ادامه

 یافتگی و خودپرورشی شخصيتی تعبير شده است.    دیگر از سنخ رستم، بستری برای فردیت

نشانه به  عنایت  سفر/هفتبا  از  قهرمان  بازگشت  مرحلة  در  موجود  گفت،  های  باید  خوان 

آن تا  است  خود دچار شده  از  تصویری کاذب  به  بين اسفندیار  تضاد  احساس  وجود  با  که  جا 

درونی)قدرت و  بيرونی)پدر(  هم  تحریکات  باز  خود،  شخصيت  الهی  و  روشن  بخش  با  طلبی( 

شود. و متأثر از »نقابی«  فکر و دور از خرد فروکاسته میمقام او در حد و اندازة آلت دستی بی

توان گفت که »نقاب به به تعبير بليسکر می-یا به چهرة او گذاشته شده است که بر چهره دارد

اختيار   را  نقاب  آن  که  خودمانيم  مقصر  بگویيم  که  است  این  حق  اما  است،  شده  تحميل  ما 

-( 94:  1387)بليسکر،  ایم که وضعيت موجود زهر خود را به روان ما بریزد.«ایم و اجازه دادهکرده

می را  تباهی  سمت  به  میحرکت  توجيه  را  آن  و  روانی پذیرد  تمایل  نوعی  سایه»بيانگر  کند. 

چه جامعه از او انتظار چه واقعاً هست به خاطر آناست. یعنی گرایش فرد به پنهان ساختن آن

ای از »فردیّت کاذب« است که در آن، انتظار اجتماعی کنترل دارد. بر این اساس، نقاب نمونه

 (172:  1385)پالمر،  را در دست دارد.«

رود، آن است که پس از  چه که در صورت تحقق فردیّت در وجود کسی از او انتظار میآن

مؤلفه فرایند،  این  بهسازی  پشت سر گذاشتن  و  و سازندگی  پختگی، خردمندی،  تکامل،  های 

این مؤلفه یابد. »ایجاد تحول در زندگی،  امور که حاصل احراز  هاست، در شخصيت فرد نمود 

می قرار  قهرمان  دوش  بر  بازگشت  در  که  است  از رسالتی  قهرمانان  بسيار  مواردی  در  گيرد. 

زده باز  رسالت خویش، سر  انجام  و  چنين »صرف حرکت  هم(  245:  1392)کمبل،  اند.«بازگشت 
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باز  قهرمان در مسير تفرّد، نمی قهرمان در ميان راه  او را تضمين کند. چه بسا  تواند موفقيت 

 (  21-20:  1398)سيد صادقی و دیگران،  ماند و هرگز نتواند خودپرورانی را به دست آورد.«

طلبی فرزند آگاه است و ميل مفرط او را به تصاحب تاج و  ، پدر اسفندیار از قدرتگشتاسب

او می برای حذف  ابزاری  بازداشته بيند. تصور آنتخت  او  از  که مقام حاکميّت حقی است که 

اش گذاشته شده وليت اجتماعی که به عنوان مبارز در جبهة کيش زرتشت بر عهدهؤشده و مس

اسفندیار دین از  بلگستری جاهاست،  را پذیرفته است،  نقاب  این  تنها  نه  که طلب ساخته که 

و  بيرونی)اجتماع(  انگيزة  نقابی که هم  با آن همانندسازی کرده است.  را  »خویشتن« خویش 

گيری آن نقش داشته است. همين یکسانی با نقاب، هم انگيزة درونی)ميل به قدرت( در شکل

دارد تا جایی که به او را به نادیده گرفتن ندای درونی)وجدان( و نمود بيرونی آن)کتایون( وامی

نمی دیگری  چيز  وظيفه،  جز  را  خود  حرکت  بازدارنده،  وجه  دو  این  سرکوب  داند. دنبال 

نشانهوظيفه متن شاهنامه،  در  است.  داده  را شکل  انکار ای که چهرة کنونيش  از  واضح  هایی 

خورد. ما  ندای درونی )وجدان( و نمود بيرونی آن )مادرش کتایون( در اسفندیار به چشم می

داند که پدرش گشتاسب از  ها اشاره خواهيم کرد. اسفندیار میدر ادامه به تعدادی از این نشانه

داند  کند و از طرف دیگر، این را هم می کشد و آن را به وی تسليم نمیتاج و تخت دست نمی

فرستد که مستوجب قهر و بند و قتل نيست. اسفندیار که پدر اورا به جنگ کسی )رستم( می 

روان وضعيت  میدر  قرار  بغرنجی  مورد  شناختی  اخلاقی  اصول  و  دانسته  برخلاف  که  گيرد 

می  عمل  خود،  می پذیرش  جنگی  به  و  بر کند  پيروزی  فرض  به  دارد حتی  علم  خود  که  رود 

نمی  تسليم  او  به  را  و همرستم، گشتاسب حکومت  و چنين میکند  ایران  رستم، دشمن  داند 

ایرانيان نيست. تصميم اسفندیار را باید با نظریه »ضعف ارادة اخلاقی« که در فلسفه یونانی از 

اسفندیاری که از    (250-223:  1396)ر.ک. مقدّسی،  شود، تبيين کرد.  آن به »آگراسيا« تعبير می

وليت را به واسطة نيروی  ؤسوی جامعه به عنوان حامی کيش زرتشت برگزیده شده و این مس

 دارد.  پهلوانی استوار می

گشتاسب با توجه به انگيزة اسفندیار برای تکيه زدن به تخت شاهی، با وعدة واگذاری تاج و  

به سوی مهلکه می را  قرار میتخت، اسفندیار  اقدام را، امری  این  دهد که تحقق راند و شرط 

شود، که امری محال است. او پس پهلوان شاهنامه میآن، منجر به از بين رفتن جایگاه جهان

گيری از قدرت و واگذاری تاج و از بيان شرط به بند آمدن رستم وعدة خود را که همان کناره

 . کندتخت و ثروت است مطرح می
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 سپپپپارم بپپپه تپپپو تپپپاج شاهنشپپپهی

           

   رنج و تخپپپت مهپپپیهمپپپان گپپپنج بپپپی 

 (688:  1392)فردوسی،                        

اسفندیار   وجود  بر  »سایه«  بيشتر  هرچه  شدن  غالب  به  که  است  محرکی  گشتاسب  کلام 

شدة شخصيتش که سعی در پنهان شود. او از تزویر پدر مطلع است اما وجه سرکوبمنجر می

ترین خطر را در بر کند. »طرف تاریک »خود« بزرگداشتن آن دارد، وی را مطيع امر پدر می

بزرگ »خود«  زیرا  گرفتار جنون عظمت دارد  را  آدمی  است  و ممکن  است  روان  نيروی  ترین 

هيجانی  با  همواره  شود  حالت  این  گرفتار  که  شخصی  کند.  فریبنده  تخيلات  سایر  یا  طلبی 

گونه پيوند خود کند به معماهای بزرگ این جهان دست یافته است و بدینروزافزون تصور می

 ( 325:  1377)یونگ،  دهد.«را با واقعيت انسانی از دست می

همال  را  کسی  نداری  گيتی   به 

کنون  باید  رفت  سيستان   سوی 

را  گوپال  و  تيغ  کنی   برهنه 

                                

بی  زال مگر  پور  نامور   خرد 

فسون  و  بند  و  زور  آوری  کار   به 

را  زال  رستم  بندآوری   به 
                                                                                           (  715:  1392)فردوسی                       

وگو با مادر خود، کتایون مطرح های پوچ پدر آگاه است و آن را در گفتاسفندیار از وعده     

هفتمی رنج  گرفتن  نادیده  پی  در  را  وعدة گشتاسب  خلف  و  ارجاسب نماید.  با  نبرد  و  خوان 

این مرحله میتورانی متذکّر می او در  تاریکیشود.  را محل توجه کوشد  های وجود گشتاسب 

های تاریک وجود خود را واپس براند و کند جنبهدیگران قرار دهد و به همان نسبت تلاش می

یونگ معتقد بود، برای کامل بودن، افراد باید از نگاه اطرافيان و خویشتن خویش پنهان کند. »

شهامت  آزمون  اولين  کاوش  این  و  شوند  باخبر  خودشان  سایة  از  بکوشند  مداوم  طور  به 

ها که افراد از دادن جنبة تيرة شخصيت دیگران و دیدن زشتی و شرارت در آنهاست. نشان  آن

آن میدیدن  خودداری  خودشان  در  راحتها  درون  کنند،  تيرگی  در  شدن  گرفتار  است.  تر 

خویشتن به منزلة »تحقق بخشيدن به سایه« است. متأسفانه اغلب افراد هرگز به وجود سایة  

با جنبة روشن شخصيتبرند، بلنمیخودشان پی افرادی  شان همانندسازی میکه فقط  کنند. 

دهند، با وجود این، امکان دارد، تحت سلطة آن قرار گاه سایة خودشان را تشخيص نمیکه هيچ

گيرند و زندگی اسفباری را هدایت کنند، و محصولات شکست و نااميدی خودشان را برداشت 

  (129:  1388)فيست و جی فيست،  نمایند.«

 چنپپپين گفپپپت بپپپا مپپپادر اسپپپفندیار

 شپپپاهمپپپرا گفپپپت چپپپون کپپپين لهراس  

 کپپه بپپا مپپن همپپی بپپد کنپپد شپپهریار 

 شپپپاهبخپپپواهی بپپپه مپپپردی ز ارجاسب
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 همپپپپان خپپپپواهران را بيپپپپاری ز بنپپپپد

 خپپپو کنپپپیجهپپپان از بپپپدان پپپپاک بی

 همپپپه پادشپپپاهی و لشپپپکر تپپپو راسپپپت  

 کنپپپون چپپپون بپپپرآرد سپپپپهر آفتپپپاب

 ها کپپپه گفپپپتبگپپپویم پپپپدر را سپپپخن 

 وگپپر هپپپيچ تپپپاب انپپپدر آرد بپپپه چهپپپر 

 کپپپه بپپپی کپپپام او تپپپاج بپپپر سپپپر نهپپپم

                         

 کنپپپی نپپپام مپپپا را بپپپه گيتپپپی بلنپپپد

 بکوشپپپپپی و آرایشپپپپپی نپپپپپو کنپپپپپی

 همپپان گپپنج بپپا تخپپت و افسپپر تپپو راسپپت

 سپپپپر شپپپپاه بيپپپپدار گپپپپردد ز خپپپپواب

 ها نهفپپپپپتنپپپپپدارد ز مپپپپپن راسپپپپپتی

 بپپپه یپپپزدان کپپپه برپپپپای دارد سپپپپهر

 همپپپپپه کشپپپپپور ایرانيپپپپپان را دهپپپپپم
 (714)همان:                                       

کوشد روان او را به سمت تعادل سوق دهد و از غلبة  جنبة روشن شخصيت اسفندیار می 

کند واقعيت موجود  وجه تاریک پنهان او جلوگيری کند. صورت بيرونی وجدان او که سعی می 

یابد. این زمزمة اسفندیار است که رستم را را به اسفندیار نشان دهد، با نصایح کتایون نمود می

 داند.در حق ایران و ایرانی در کمال نيکویی می

 قبپپپادز گپپپاه  منپپپوچهر  تپپپا  کپپپی 

 نکوکپپپارتر  زو  بپپپه  ایپپپران   بسپپپی

           

 دل  شپپپپهریاران   بپپپپدو   بپپپپود  شپپپپاد 

 نيکپپپپی  بسپپپپی  نبودسپپپپت  کپپپپاورد
 (715)همان:                                       

گيرد تا شخصيت خودآگاه. یعنی فرد از  های جمعی قرار میسایه بيشتر تحت تأثير آلودگی

می ميل  ناشایست  کارهای  به  پيرامون  افراد  و  محيط  تحریکات  کششطریق  به  و  هایی کند 

از وجود خودش ناشی نمیگردن می گونه ( کتایون این258:  1377شود.)یونگ،  نهد که واقعاً 

 کند چراغ خرد را در وجود فرزند روشن کند. تلاش می

 بپپپدو گفپپپت کپپپای رنپپپج دیپپپده پسپپپر

 مگپپپپر گپپپپنج و فرمپپپپان و رای و سپپپپپاه

 یکپپپپپی تپپپپپاج دارد پپپپپپدر بپپپپپر پسپپپپپر 

 چو  او  بگپذرد  تپاج  و  تخپتش  تپو  راسپت

         

 ز گيتپپپپپی چپپپپپه جویپپپپپد دل تپپپپپاجور 

 تپپپپو داری بپپپپرین بپپپپر فزونپپپپی مخپپپپواه

 تپپپپو داری دگپپپپر لشپپپپکر و بپپپپوم و بپپپپر

 و شپپپاهی و بخپپپتش تپپپو راسپپپت بزرگپپپی
 (713:  1392)فردوسی                           

در  افتد که فرد با نقاب خود همسان نشده باشد. زیرا  ها در صورتی کارگر میاما همة این

های شخصيت تحت تأثير آن، از مسير گيرد و کنترل کنشصورت فردیّتی کاذب شکل می  این

پارچه که خردمندی و آگاهی از حقيقت درونی و حقانيّت بيرونی نشانة آن  سلامت روانی یک 

شود که فرد، فردیّت خویش را گم کند. هم شود. »یکی شدن با نقاب سبب میاست، خارج می
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اندازد که نقابدار  کند و سایرین را به این باور میسویی با نقاب، فردیّت نادرستی را ایجاد می

برای خود، فردی شده است. فردیّتی که به دور از حقيقت است، فقط نقابی است که شخص 

می چهره  به  خویش  خاص  اجتماعی  نقش  ایفای  این جهت  بابت  از  گزافی  بهای  بشر  زند. 

پردازد که به شکل تندخویی، بدخلقی، عواطف مهار آوایی و یکی شدن »من« با »نقاب« میهم

اندیشهها، شرارتنشده، ترس و  انسانها  رفتار  در  بروز میهای وسواسی  :  1386)مورنو،  کند.«ها 

به عبارتی »خود« اسفندیار در این شرایط پختگی و کمال لازم را نيافته است. »خود را   (67

بينی، بر هر گيرنده و اجرایی شخصيت دانست. زیرا با تعقل و واقعتوان قدرت عاقلة تصميممی

می نظارت  انسان  واکنش  آننوع  میکند. »خود« ضمن  تصميم  باید که  اعمالی  چه  که  گيرد 

آن ارضای  از  یا  ارضا شوند  باید  که  را هم  غرایز  و  نوع خواسته  ها جلوگيری کند  انجام شود، 

می واقعتعيين  قاضی  »خود«  حقيقت  در  امکانات  کند.  و  نهاد  تمایلات  بين  که  است  بينی 

 (  34:  1388)شاملو،  کند.«ها، قضاوت میمحيطی موجود برای برآوردن آن

یکسانی از  و  باشد  بيشتر  »سایه«  برای شناخت  »نقاب«    هرچه کوشش  با  و همانندسازی 

کند و های مختلف روان است بهتر عمل میپارچه کنندة بخشخودداری شود، »خود« که یک 

بيشتر »خود«، قضاوت مناسب اسفندیار،  کمال هرچه  به دنبال دارد.  و مسائل  امور  از  را  تری 

خطاب به گشتاسب، پس از بيان ميل خود به تاج و تخت و عهدشکنی شاه، در نهایت اطاعت 

به را  او  میاز  معرفی  خود  وظيفة  حرفعنوان  این  و  مسکند  را  میؤشنوی  خود  و وليت  داند 

جا هم، باز آميختگی اميال درونی و تحریکات بيرونی اینشمارد. در  تخطی از آن را ناممکن می

توان گفت:»مفهوم کنيم. به عبارتی میگيرد مشاهده میرا که »نقاب« به دنبال آن شکل می

های شناختی ایفای نقش است که در آن افراد در موقعيتنقاب، ظاهراً شبيه به مفهوم جامعه

 ( 495:  1385)شولتز،  کنند.«مختلف، نقش خود را متناسب با انتظارات دیگران ایفا می

 سپپپپپهبد بروهپپپپا پپپپپر از تپپپپاب کپپپپرد

 تپپو را نيسپپت دسپپپتان رسپپتم بپپه کپپپار

 دریپپپغ آیپپپدت جپپپای شپپپاهی همپپپی

 تپپپو را بپپپاد ایپپپن تپپپاج و تخپپپت و کيپپپان

 امولپپپپيکن تپپپپو را مپپپپن یکپپپپی بنپپپپده

           

 بپپه شپپاه جهپپان گفپپت زیپپن بپپازگرد 

 همپپپپی راه جپپپپویی بپپپپه اسپپپپفندیار

 مپپپرا از جهپپپان دور خپپپواهی همپپپی

 ای بپپس بپپود زیپپن جهپپانمپپرا گوشپپه

 امبپپپپه فرمپپپپان و رایپپپپت سپپپپرافکنده
 (716:  1392)فردوسی،                      

در سایه را  ما  آرزوهای  و  هيجانات  بهمی  بر  ،  دليل  این  به  را  سایه  واژة  کار  گيرد.»یونگ 

برد که این نيمة تاریک شخصيت ما هميشه با ماست و همواره در نظر ما بخش تاریک و می

می محسوب  ما  روانی  ماهيت  چندبارة   (250:  1383)کاکس،  شود.«ناخواستة  تأکيد  با  اسفندیار 
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دور  ؤمس »سایه«  شناخت  از  نسبت  همان  به  و  نزدیک  »نقاب«  به  پيش  از  بيش  خود،  وليت 

بهتر می بيان  به  یا  آن  نشناختن  و  خود  شخصيت  ظلمانی  وجه  گرفتن  نادیده  همين  شود. 

می بدل  ابزار دست گشتاسب  به  را  او  آن،  گرفتن  و نادیده  کمال  مسير  کردن  از طی  و  کند 

 دارد. یابی به فردیّت باز میدست

فرمان بر چهرة  مادر خود  به  تأکيد میاو خطاب  توجيهپذیر خویش  را عامل  آن  و  گر  کند 

 داند. اقدامات خود می

 کشپپم  سپپر  ز فرمپپان  شپپاه  چگونپپه

           

 چگونپپه     گپپذارم     چنپپين     دسپپتگاه 
 (717:  1392)فردوسی،                       

 گوید:و خطاب به رستم چنين می

 پپپدر  شپپهریار  اسپپت  و  مپپن  کهتپپرم

           

 ز    فرمپپپان  او   یپپپک   زمپپپان  نگپپپذرم 
 (720)همان:                                        

نشانهمی شخصيت  بينيم  در  خود،  آیينی  سفر  از  قهرمان  بازگشت  مرحلة  در  که  هایی 

می نشان  را  او  برای  فردیّت  تحقق  عدم  هرچيز  از  بيش  است،  یافته  نمود  دهد. اسفندیار 

خوان اسفندیار را همراه ها وارد شد، پایان سفر/هفتهایی که در این تحقيق نقدی بر آنمقاله

قلمداد کرده او  برای  نوزایی  و  تولدی دوباره  وابستگیبا  و  تعلقات  قطع  از آن،  ها  اند که پيش 

برای قهرمان صورت گرفته است، اما نشانی از این تولد دیگرگون و قطع علایق را در بازگشت 

بينيم. به طور منطقی اگر از دگرگونی، نوزایی، و قطع تعلق و چنين صفاتی در  اسفندیار نمی

خوان برای او مسلمّ  ها در پایان هفتشود و کسب آنرابطه با شخصيت اسفندیار استفاده می

شود باید عناصری که دالّ بر این تحول و تولد دوباره هستند در شخصيت،کنش و دانسته می

هنگامی او  اصطکاک رفتار  دچار  اجتماع  آن  مختلف  عناصر  با  و  است  بازگشته  جامعه  به  که 

خوان آورم« نویسندگان قرار گرفتن  گردد، نمایان باشد. در مقالة » کنون زین سخن هفتمی

قطع   و  دوباره  تولد  از  نمادی  را،  او  و خروج  اژدها  برای کشتن سيمرغ/  اسفندیار در صندوق 

می او  برای  تعلقات  و  جعفری،  دانند.علایق  و  اصفهانی  مقالة (  15-14:  1388)نصر  در  امر  همين 

شود. بنابر ادعای ذکر شده در این تحقيق: »پنهان »سفرهای آیينی در شاهنامه« نيز مطرح می

های سوم و پنجم برای مبارزه با اژدها و سيمرغ، در ارتباط  شدن اسفندیار در صندوق در خوان

)شکيبی ممتاز و حسينی،  کند.«با نمادینگی برای زهدان مادر، تولد دوباره و نوزایی را مطرح می

های مادی برای او نيست. یک از اقدامات اسفندیار مؤید قطع تعلق و وابستگی  هيچ(  9:  1391

هایی است طلبانه و وابستگیهای قدرتهای فراوان وجود دارد که حاکی از علقهدر عوض نشانه
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که با فردیّت یافتگی و کمال شخصيت در تضاد آشکار است. این تحقيقات در پایان اسفندیار را  

دانند. اسفندیار با عبور از آب در خوان هفتم به در رسيدن به خودپرورشی و نوزایی، موفق می

» عبور از آب در    (18-17:  1388)نصر اصفهانی و جعفری،  کمال و تولدی دوباره دست یافته است.

آن   با  که  است  دنيوی  کدورات  و  بشری  صفات  از  مرگ  نوعی  هم  اسفندیار  سفر  پایان 

هفتآلودگی در  »سایه«  وسيع  ابعاد  که  بود  هایی  داده  قرار  قهرمانيش  سير  در  خوان 

»اسفندیار پس از تزکيه از نيروهای اغواگر »سایه«  (  10:  1391)شکيبی ممتاز، حسينی،  زداید.«می

خوان نخستين، و پالودگی روانی در خوان ششم که نوعی تولد دوباره برای او در خوان در پنج

 (12.)همان:  شودزند به فتح رویين دژ نایل میهفتم رقم می

خوان رستم و اسفندیار  ادعای مقالة »نقد و بررسی روند تکامل شخصيت قهرمان در هفت

خوان و با گذر  شود:» پس از طی هفتبر اساس نظریة یونگ« نيز در این باب چنين مطرح می

رسد، زیرا نيروهای مثبت و  از خوان هفتم اسفندیار در این سير و سلوک به تعالی واقعی می

کدام (  24:  1393فرد،  )قليزاده و نوبخت ها غلبه کرده است.«منفی وجود خویش را دریافته و بر آن 

که دیدیم، اسفندیار وجه از حيات اسفندیار، حکایت از این شناخت عميق برای او دارد؟ چنان

رانده شدن هرچه بيشتر آن، از »خود« واقعی خویشتن   به خاطر عدم شناخت »سایه« و واپس

می  دور مهلکه  به  را  او  امر  همين  و  است  بافتاده  آن  رکشاند.  اساس  پژوهشاین  در  که    چه 

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطيری« آمده است و نتيجة سفر اسفندیار را کردی روان»روی

گيرد.»اسفندیار با پایان دادن به داند نيز محل ایراد قرار میکسب معرفت و تعالی روحانی می

گنج به  خود،  میسفر  دست  قلعه  وجواهرات  کوشش  ها  قبال  در  پاداشی  که  جواهرات  یابد. 

ها های بسيار از راه کشف و شهود به آنانسان است، رمز معارفی است که رازآموز در طی رنج

می نيرومند،  یابد.«دست  و  اسفندیار    (18:  1391)بهمنی  برای  تکامل  و  معرفت  کسب  این  اگر 

 کردیم.  صورت پذیرفته بود، نمود و ظهور آن را در وجهی از حيات او باید مشاهده می

های تاریک شخصيت خود و یکسانيی که با »نقاب« خویش پيدا  اسفندیار با چيرگی جنبه

شود. شود و رفتارش از کنترل »خود« خارج میکرده است هر چه بيشتر از عقلانيّت دور می

فرایند بازشناسی است. یعنی فرد باید در فرایند پختگی خود، جنبه های مختلف »تفرّد اساساً 

)گورین  را آگاهانه باز شناسد.«-های نامطلوبهای مطلوب و هم جنبههم جنبه-تمام وجود خود

بر این اساس، رفتار و اقدام اسفندیار عدم تحقق فرایند فردیّت را برای او نشان   (260:  1388،  

-دهد. همانندسازی اسفندیار با »نقاب« که جایگاه او به عنوان گسترانندة دین زرتشت، بهمی

ها، هرگونه علاوة مقام فرماندهی توأم با آن برایش فراهم آورده است و انتظارات حاصل از این

می موجه  را  بخشاقدامی  بروز  مجال  امر  همين  و کند.  مکتوم  او  که  را  وجودش  تاریک  های 
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ممکن می است  باقی گذاشته  زندگی خودآگاه ناشناخته  با  هرقدر »سایه« کمتر  سازد چراکه 

سياه درآميزد،  متراکمفرد  و  میتر  تحقق   (283:  1379.)یونگ،  شودتر  عدم  و  ناپختگی  همين 

می نابودی  به  را  او  عاقبت  که  است  اسفندیار  برای  کمال  و  پایان فردیّت  او  کار  به  و  کشاند 

 دهد. می

 بدانسپپپت رسپپپتم کپپپه لابپپپه بپپپه کپپپار

 کمپپپان را بپپپزه کپپپرد و آن تيپپپر گپپپز

 همپپپی رانپپپد تيپپپر گپپپز انپپپدر کمپپپان

 همپپپی گفپپپت کپپپای پپپپاک دادار هپپپور

 همپپپی بينپپپی ایپپپن پپپپاک جپپپان مپپپرا

 کپپپه چنپپپدین بپپپپيچم کپپپه اسپپپفندیار

 تپپپو دانپپپی کپپپه بيپپپداد کوشپپپد همپپپی

 ببپپپپاد افپپپپره ایپپپپن گنپپپپاهم مگيپپپپر 
             

 نيایپپپپپد همپپپپپی پپپپپپيش اسپپپپپفندیار 

 کپپپپپه پيکپپپپپانش را داده بپپپپپد آب رز

 سپپپر خپپپویش کپپپرده سپپپوی آسپپپمان

 فزاینپپپپپپدة دانپپپپپپپش و فپپپپپپپرّ و زور

 تپپپپپپوان مپپپپپپرا هپپپپپپم روان مپپپپپپرا

 مگپپپپپر سپپپپپر بپيچانپپپپپد از کپپپپپارزار

 همپپی جنپپگ و مپپردی فروشپپد همپپی

 تپپپپپوی آفریننپپپپپدة مپپپپپاه و تيپپپپپر

 

 ... 

 تهمپپپتن گپپپز انپپپدر کمپپپان رانپپپد زود

 بپپپپزد تيپپپپر بپپپپر چشپپپپم اسپپپپفندیار

                   

 بپپران سپپان کپپه سپپيمرغ فرمپپوده بپپود 

 سپپپيه شپپپد جهپپپان پپپپيش آن نامپپپدار
 (750:  1392)فردوسی،                         

اميال سرکوب به واسطة جایگاه اجتماعی خویش و  شدة  باید گفت، حقّانيتی که اسفندیار 

نماید. درونی برای خود قائل شده است، نقابی بر چهرة او قرار داده که اقدامات او را توجيه می

چه او را در این عمل او در راستای تحقق یگانگی با نقاب است، نه روحانيتی کمال یافته، اما آن

دارد همين تصور محق است. زیرا » هرقدر ذهن خودآگاه در اثبات نورانيّت صرف مسير نگه می

همان ورزد  اصرار  بيشتر  اخلاقی  تکاليف  وضع  حق  و  تاریک خود  قيافة  با  »خودی«  و قدر  تر 

 ( 175:  1377)یونگ،  کند.«تهدید آميزتری جلوه می

 نتيجه گيری 

روان از  رویاستفاده  از  یکی  یونگ  داستان  شناسی  آن  وسيلة  به  که  است  کردهایی 

های  او مورد تحليل و بررسی قرار گرفته است. عمدة پژوهش  خوان اسفندیار و شخصيتهفت

به بحث »فرایند فردیّت« کارل گوستاو یونگ و نظریة »سفر قهرمان« ژوزف  با توجه  پيشين 

اند. با استناد پرداخته و امر تفرّد و کمال را برای اسفندیار محقق دانسته  کمبل به این داستان

شود که خوان مشخص میکرد یونگی و عنایت به مرحلة بازگشت پهلوان از هفتبه همان روی 
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»فرایند فردیّت« برای اسفندیار تحقق نيافته است و شخصيت او متأثر از یکسانيی که وی با 

»نقاب« خویش پيدا کرده است و تسلط »سایه« بر او، از رسيدن به کمال بازمانده است. نقاب 

های درونی است، صورتی را های بيرونی به علاوة اميال و کششها و انگيزهکه حاصل محرک

می میشکل  نزدیک  جامعه  به  آن  وسيلة  به  فرد  که  »نقاب« دهد  این  با  فرد  اگر  شود. 

همانندسازی کند، فردیّتی کاذب شکل خواهد گرفت که کنترل امور را از دست »خود« خارج  

بيرونی و جنبهمی قدرت  های تاریک شخصيت، هدایتگر اعمال فرد خواهند  کند و در پی آن 

گستر به او محول شده و مقام فرماندهی وليتی که به عنوان دینؤبود. اسفندیار با توجه به مس

کند و اعمال خویش را از  خویش، نقابی بر چهره دارد که خود را با آن به اجتماع معرفی می

های تاریک  گرفتن از جنبه  نماید. همانند سازی او با این »نقاب« و فاصلهپس آن توجيه می

کند که وی را روان و سرکوب ندای بازدارندة شخصيتش، اسفندیار را دچار فردیّتی کاذب می

می بدل  بيرونی  نيروهای  دست  ابزار  دستبه  او  برای  را  فردیّت«  »فرایند  و  تر نيافتنیسازد 

نماید. در نتيجه باید گفت،فرایند فردیّت و کمال برای اسفندیار محقق نشده است و صرف می

ای ای را به دنبال نداشته است. بنابراین، مقایسة نتيجهخوان برای او، چنين نتيجهعبور از هفت

صول نهایی عبور وی از  خوان اسفندیار و محخوان رستم در شخصيت او داشته با هفتکه هفت

خان دليل هااین  به  هفتگانه  سفرهای  مراحل سخت  از  گذر  وجود  با  اسفندیار  و  نيست  روا   ،

 یابی را در شخصيت خود محقق سازد.  گرفتاری در نقاب و سایه نتوانسته فردیت
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